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  دهيچك

اعتقاد به امام غايب نيز از . نقادي و طرح شبهات بوده است  همواره صحنه ،باورهاي اعتقادي
فوايد و لغويت  انتفاي"يكي از شبهاتي كه متوجه اين باور شده است، . اين امر مستثنا نيست

ريشه شبهه مذكور حاصل دو برداشت اشتباه، يا ناقص از مفهوم غيبت، . است "امام غايب
طراحان اين شبهه پنداشته اند غيبت يعني عزلت، اختفا و فقـدان  . ئون و مناصب امام استش

). رهبـري و حكومـت سياسـي و حضـور اجتمـاعي     (شخص و شخصيت امام و شـئون امـام   
  ! بنابراين، امام غايب، يعني حاكمي كه هيچ حضور و نمودي ندارد

 غيبت، به معناي اختفا و فقـدان  در حالي كه براساس منابع لغت عرب، قرآن و سنت، اصولاً
امام غايب موجود است؛ فعاليت دارد؛ با امت مرتبط است؛ ولي هر . شخص از جامعه نيست

و حضـرت   7شود؛ درسـت ماننـد غيبـت حضـرت يوسـف      كسي به تشخيص او موفق نمي
 كند با استناد به قـرآن، سـنت و   اين نوشتار تلاش مي. 7نه غيبت حضرت عيسي ؛7خضر

كم با روش نو ارائه دهد كه در پرتـو آن، عمـق    مي، پاسخي نسبتاً جديد و يا دستمنابع كلا
 .شود از فوايد امام غايب كشف مي تري بيش

  .مام شناسي، مناصب نبي، غيبت شخص، غيبت شخصيتا فوايد امام،: واژگان كليدي
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  مقدمه

نوس و متوقـع از  مـأ  ؛ زيـرا پرسش از آثار و فوايد امامي كه غايب باشد، طبيعي و بجاست

بـا  نـه   ،اسـت  ملازم وجود و ظهور او قضايي و مقام اجرايي است كه باامام، رهبري سياسي، 

وقتي شخصيت نخست اسلام از خلفاي بر حق پس از خويش خبـر داد   از همين رو .غيبت او

اصحاب پرسيدند كه آثار و فوايد چنـين   ؛ها را غيبتي است طولاني و افزود كه دوازدهمين آن

  مامي چه خواهد بود؟ ا

ولي  ؛مخاطبان، پاسخي فرمودند روان، ساده كنندگان و سؤال در خور فهم 9پيامبر اكرم

ــق ــين  ).92: 52و ج 250: 36، ج1403؛ مجلســي، 475: 2، ج1380صــدوق، (عمي ــر هم نظي

سـخ هـايي در طـول بيـان     پا ،و از زبان مبارك معصومان پرسش در طول تاريخ امامت تكرار

ولادت و وجـود فعلـي امـام     در منـابع كلامـي، مخالفـانِ    1.ه اسـت صادر شد 9رسول اكرم

سياسي و مقام صرفا اجرايي و ثانيـا؛ امـام    امام، يعني رهبري پنداشته اند كه اولا؛ 4مهدي

 اينـان  لذا .است مساوي جميع فوايد امام امام فقيد، مخفي و منزوي كه با انتفاييعني  ،غايب

اميه با مراجعه به آيـاتي  متكلمان ام ،در مقابل 2!اندثمر دانسته و و بياعتقاد به امام غايب را لغ

                                                 

منْذُ خلَقََ اللَّه آدم منْ حجةٍ   ضالأَْر  تَخْلُ  لَم� :آورده استچنين  7سليمان اعمش از امام صادق .1
ها و لـَو لـَا   للَّه فيها ظَاهرٍ مشْهورٍ أَو غَائبٍ مستوُرٍ و لَا تَخلْوُ إِلىَ أَنْ تَقوُم الساعةُ منْ حجةٍ للَّه في

 ـامـردم چگونـه از امـام غ   ! سرورم: گفتم :گويد ليمان ميس �ذَلك لَم يعبد ور  ب از نظـر، بهـره  ي
حاب      � :حضرت فرمـود  گردند؟ يم ترََها السـ مسِ إذِاَ سـ ونَ بِالشَّـ ا ينتَْفعـ شـيخ صـدوق،   ( �كَمـ

  .)92 :52بحارالانوار، ج مجلسي،  ؛22ح 21باب  393 :1الدين، ج  كمال
ي   بيِ  أَما وجه الانتْفَاعِ� :...:4نيز در توقيع مباركي از سوي حضرت مهدي  ي فَكَالانتْفـَاعِ     فـ غيَبتـ

 ـ   أَم وم ا أَنَّ النُّجـ لِ  بِالشَّمسِ إذِاَ غيَبتْها عنِ الأَْبصارِ السحاب و إنِِّي لأََمانٌ لأَهلِ الأَْرضِ كَمـ انٌ لأَهـ
 4 فصل 292 :ةغيبالشيخ طوسي،  ؛4ح  45باب  239 :2الدين، ج  كمالشيخ صدوق، ( �...السماء

 ). 92 :52بحارالانوار، ج مجلسي،  ؛247ح 

 عـن  أبعـد  و الطاعة الى أقرب معه العبد لكون لطف بانه اللّه على( الامام النصب) الموجب احتج( .2
 ذكرتمـوه  الـذي ) اللطف ان اللطف وجوب منع بعد الجواب و تعالى عليه واجب واللطف المعصية

 يزجـرهم  و الطاعات الى الناس يدعو عقابه يخشى و ثوابه يرجي) قاهر ظاهر بامام يحصل انما(
� 
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گويند و بـا   از علل و فلسفه و حكمت غيبت مي رواياتي كه كه به غيبت انبيا اشاره دارند و نيز

حفظ ديـن، هـدايت انسـان     اند؛ فوايد و آثاري چون د امام غايب پرداختهتحليل عقلي، به فواي

  .ه اميد و انتظار و حركت آفرينيوحيرايجاد هاي مستعد، 

راه مهمي وجود دارد كه  اند، ر و فوايد امام غايب پرداختهي كه به تبيين آثايدر كنار راه ها

. اسـت  �امام شناسي و تحليل هستي و چيستي غيبت�، و آن راه تر مورد توجه قرار گرفته كم

  .است اين نوشتار در صدد بيان اين راه

  غيبت شناسي

گـاه   1 .از ديدگان و از چشم سر مخفي اسـت كه به معناي چيزي است  در لغت ,�غيب�

 ميانشان، مانند حوادث گذشته و آينده كه ، مانعي است؛كه بايد ديده شود يميان بيننده و شيئ

مكـان حايـل    در اين مـورد،  فتد كها وادثي كه در شهر ديگري اتفاق ميزمان حايل است و ح

غيـب در برابـر شـهادت     2 .يدن آنـان را نـدارد  سر قابليت د است و وجود فرشتگان كه چشم

                                                                                                                    

�  

 علـى ) توجبونـه  لا أنـتم  و( الظالم من للمظلوم ينتصف و القصاص و الحدود باقامة المعاصى عن
 لـيس ( المختفـي  المعصـوم  الامـام  هو و) توجبونه فالذى( فيه نحن الذي الزمان هذا في كما اللّه

 هو الذي و( الفساد عن تبعيدهم و الصلاح الى اسالن تقريب الاختفاء مع منه يتصور لا اذ) بلطف
 -ايجـى (محـال  هـو  و للواجب تاركا هذا زماننا في تعالى كونه لزم الا و عليه) توجبونه لا لطف

 منـه  يذكر لا بحيث الأنام من القدر هذا إمام اختفاء لأن و ؛)348: 8ج   المواقف شرح ،جرجاني
 حفـظ  و الشـريعة،  الإمامة من المقصود إذ عبث، لاختفاءا هذا مع بعثه لأن و جدا، بعيد الاسم إلا

 . )313: 5تفتازاني، شرح المقاصد، ج (الجور دفع و النظام،
 المحيط القاموس( عنك غاب ما كلُّ:  الغيَب ؛البصر عن ذهب إذا الرجل غاب تقول أنك ترى ألا .1

ه  نْكع غَاب ما كُلُّ والْغيَب ؛)؛ فصل الغيبالفيروزآبادي – وب  وجمعـ  فـي  المنيـر  المصـباح ( غيُـ
 .)، واژه غابالفيومي علي بن محمد بن أحمد، الكبير الشرح غريب

 يؤمنـُونَ : )وعـز  جـل  االله قـول  فـي  إسحاق أبو وقال زوجها، غاب إذا مغيبة فهي المرأة وأغابت .2
 وكل والنار، والجنة لبعثا أمر من 9االله رسول به أخبرهم مما عنهم غاب بما يؤمنون أي(بالغيَبِ

: قـال (. بالغيبِ يؤمنونَ: )قوله في الأعرابي عن العباس أبو .غيب فهو به أنبأهم مما نهمع غاب ما
 سـمعت : ويقـال  القلوب، في محصلاً كان وإن العيون عن غاب ما أيضاً والغيب: قال باالله، يؤمنون

� 
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به زني كـه همسـرش    2 .يعني دور، گم، جدا و مخفي شد ،غايب شد .نه در برابر وجود ،1است

   3 .گويند "غيبةم" ،غايب شود

هم  آن ،شود يست؛ بلكه وجود دارد؛ ولي ديده نميمعدوم ن ،غايب نتيجه اين كه اولا؛ شيء

 است، لذا غيبت نسبي .ه نسبت به كساني كه در دايره غيبت و مانعيت قرار دارندبلك ؛نه مطلقا

شـهر بـراي   حـوادث  و مثلا حوادث گذشته براي گذشتگان و آينده براي آينـدگان   .نه مطلق

كه براي خداوند كه ازلي و ابـدي اسـت و همـه جـا      چنان ؛ودش حاضران، غيبت محسوب نمي

، فقدان مطلـق آثـارش را بـه دنبـال     ئ؛ غيبت شثانياً .ستغيبت مطرح ني اصولاً ،حضور دارد

سـت؛  غايـب ا هـا   از آنهم براي كساني كه  آن ،بلكه نهايتا آثاري كه مستلزم ظهورند ؛ندارد

  . شود تعطيل مي

. شباهت نيست اش بي به كاربردهاي لغويبر اساس روايات،  ،در اصطلاح مهدويت ،غيبت

                                                                                                                    

�  

 غيَبـه  وقـولهم  ؛)، واژه غابالأزهري، ةاللغ تهذيب( .أراه لا موضع من أي: الغيب وراء من صوتاً
 لا الـذي  الموضـع  وكـذلك  غيَب فهو فيه ما يدرى لا مكان كلُّ شمر قال قبَرِه في دفنَ أَي غيَابه
، واژه منظـور  ابـن ، العـرب  لسان ( بانَ أَو سافرَ وتَغيَب ومغيباً غيَباً الرجلُ وغاب وراءه ما يدرى
 .)غاب

 المحكـم ( أحيانـا  ويتغـايبون  أحيانا يتشاهدون وهم. أهلها من أحد أو بعلها غاب:  مغيبة وامرأة. 3
 .)، واژه غابالمرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو ،الأعظم والمحيط

ب ا. بطـَنَ  إذِاَ الأَمرُ عنِّي غاب اللَّبنِ في الماء ضَلَّ ومنه، وغَاب خَفي إذِا:  الشَّيء ضَلَّ .2  مثـلُ :  لغيَـ
ا  الشَّمس وغَابت عنْه وغيَبه هو وغيَبه بطَنَ:  الأَمرُ عنِّي تَغيَب:  يقال. التَّغيَب وم  مـن  وغيرُهـ  النُّجـ
 سافرَ:  بوتَغيَ ومغيباً غيَباً الرَّجلُ وغاب. غرَبَت:  الهجرِي عن وغيُوبةً وغيَبوبةً وغيُوباً وغياباً مغيباً

ب  ومغيباً وغياباً غيباً الرجل غاب )الزَّبيدي، مرتضى محمد، العروس تاج( بانَ أَو د  - وتغيـ  أو بعـ
ص، المخص ـ( .غيبتـُه  وقد أحياناً ويتغايبون أحياناً يشهدون فلان بنو: السكيت ابن. يظهر فلم خفي
  .)، واژه غابسيده ابن الأندلسي إسماعيل بن علي

3. وغابت سالشم بياباً تَغيةُ.غبيغرْأةُ: والمالتي الم ها، عنها غابجوز غيِْبةُ : والم ت  التـي  الظبيـ  أغابـ
ت ) ، واژه غـاب عبـاد  بـن  الصاحب، اللغة في المحيط( الأرض من غيَبٍ في ولَدها رْأَةُ  وأَغَابـ  الْمـ
فبِالأَْل ا غَابهجوالفيـومي  علـي  بن محمد بن أحمد، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح( ز ،

 .)واژه غاب
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بـر ايـن،   افـزون   .حضور است و با امت در ارتباط اسـت امام غايب يعني هست؛ داراي آثار و 

كه فايده امـام غايـب را بهتـر ترسـيم      غيبت در اصطلاح مهدويت داراي معناي ظريفي است

  :توضيح اين كه .�شخص�نه  ؛است �شخصيتي�كند و آن غيبت  مي

غايـب و   يعني خـود آن شـيء،   ؛همان غيبت شخص و خود آن چيز است ،غيبت در لغت 

يعني عنوان و  ،اما غيبت شخصيت بيننده هيچ ارتباطي نداشته باشد؛ دسترس باشد و بادور از 

در ارتباط است؛ ولي با او  و بيند بيننده آن شخص را مي. ، نه خود شخصمشخصه غايب است

كه ظـرف آبـي را از    مانند اين ؛شناسد و در تطبيق ناتوان است آورد و او را نمي او را به جا نمي

شناسـيم كـه مـثلاً     ميولي او را ن ؛بينيم و با او در تماس هستيم او را مي ؛يريمدست كسي بگ

ِ امـامِ موجـود    همين معني اسـت و لـذا فوايـد    به غيبت در اين نوشتار. نامي است  فرد صاحب

  .در جامعه قابل انكار نيست ،مرتبط با امت حاضر

مسيح  7حضرت عيسي: تدر قرآن كريم از غيبت خلفاي الاهي، سخن به ميان آمده اس

؛ يعني شخص ايشان براي مـا غايـب   )157: نساء( زنده و غايب است؛ ولي روي زمين نيست

در  4غيبـت امـام مهـدي    .داند، حضور دارد است، هر چند وجود دارد و در جايي كه خدا مي

امـا كـاملا يكـي     ؛مشترك است 7بودن و حضور داشتن، با غيبت حضرت عيسي زنده اصلِ

  .نيست

ميـان مـردم وجـود و     وي است كه 7غيبت در قرآن، غيبت حضرت يوسف ه ديگرنمون

مصـريان را از   ؛كـرد  و دنياي آنان به فرمان خدا كـار مـي   نويت و دينبراي مع ؛حضور داشت

. قحطي و شرك نجات داد؛ حتي باعث نجات مردمان بيرون از قلمرو حكومـت مصـر گرديـد   

شخصيت و عنوانش غايب (شناختند  ولي او را نمي ؛)حاضر بود شخص او(ديدند  مردم اورا مي

 و با وجود اين كـه او را بارهـا ديدنـد    اش؛ نه مصريان او را شناختند و نه برادران كنعاني .)بود

اش را شنيده بودند و هم برادران  هم مصريان آوازه يعقوب و فرزند گمشده .گندمش را خريدند

ديدند، بـراي شـان    آن يوسف بر شخصي كه مي يوسف را به خاطر داشتند؛ اما تطبيق. يوسف

  .ممكن نبود

الاهي، غيبت خضر پيامبر است كه موجود است و در ميان   نمونه سوم غيبت ولي و خليفه
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شناسـد؛   مردم حاضر و به اذن الاهي در امور مردمان قدرت تصرف دارد؛ ولي كسي او را نمي

؛ از پـا در  )كشتي را(كند  و خراب ميا. نبي باشد؛ مگر به اذن الاهي 7حتي اگر چون موسي

مردمـان در   ).60: كهف( بدون اين كه شناخته شود) ديوار را(كند  و آباد مي) جوان را(آورد  مي

شـود، تـأثير    تطبيق شخصيت بر شخص ناتوانند؛ غيبت مانع اجراي رسالت الاهي آنـان نمـي  

  . تش باشدغيبت محدويت آثار او بر حوزه آثاري است كه در گرو شناخت شخصي

امـت ارتبـاط دارد و چـه بسـا ديـده       با ؛يعني امامي كه موجود است ،امام غايب ،ينابنابر

و  )28: 2، ج1380صـدوق،  ( درسـت ماننـد حضـرت يوسـف     ؛شـود  يولي شناخته نم ؛شود مي

  .)204: 1418نعماني، ( دوش يبت آنان مانع اجراي مأموريت آنان نميكه غ 8حضرت خضر

امامي كـه  : مام معلوم شد، اصل شبهه در واقع اين گونه استحال كه معني غيبت ا  

اش مشغول است، چه فايده دارد؟ پاسخ خيلي روشن  وجود و حضور دارد و به مأموريت الاهي

عنصر اكسيژن را بشر معاصر شناخت، . زند است، عدم شناخت موجود، به فوايدش آسيبي نمي

بلي؛ هر قدر از موجـودي  . كرد آن استفاده مي در حالي كه هزاران سال قبل و از آغاز خلقت از

آيـد؛ ولـي اصـل     تر به عمل مي اي بيش تري صورت گيرد، از آن موجود استفاده شناخت بيش

  .بهره گيري متوقف برشناخت نيست

  امام شناسي

قـرآن و   ؛ مانندو منابعي داردها  امام و امامت راه خت حقيقت، جايگاه، منصب و شئونشنا

كـه   1كلام و فلسفه و روش عقلي تحليلي  ي، روايات و روش نقلي حديثي،روش نقلي تفسير

امام شناسي در پرتـو قـرآن و سـنت موضـوع     . تر قرآني حديثي است اين نوشتار بيش كردروي

  .شود، اندك است ها كتاب و مقاله بوده است؛ ولي به سبكي كه در اين نوشتار مطرح مي ده

                                                 

و بـه عنـوان    اهي در فلسفه مشاصل ضرورت و استمرار وجود فعلي امام به عنوان عنايت الا .1
ممكن اشرف در فلسفه اشراق و به عنوان واسطه فيض در حكمت متعاليه و انسان كامـل در  

اسلامي به صورت مشروح و مستدل اثبات شـده كـه    در كلامالاهي عرفان نظري ولطف اتم 
 .امامت و فلسفه خلقت: ر، ك ؛آثار وجودي او در عصر غيبت كاملا قابل تبيين است
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  قرآن

ها داراي معناي عامي است كه شامل  در برخي كاربرد :دارد ام و أئمه در قرآن اطلاقاتيام

، در )71: ؛ اسـرا 74: ؛ فرقان24: ؛ سجده5: ؛ قصص73: انبياء( شود مي) امام نور(و راهنما  نبي

: ؛ توبه41: قصص(است  و گاهي خاص امام نار )124: هبقر( برخي ديگر مقامي بالاتر از نبوت

ي قرآن و اين كه امام در كاربردهاي يكي دانستن امام و نبيرساند كه  ها مي و اين كاربرد )12

 اشـتباه اسـت   ؛)455: 1؛ رشيدرضا، بـي تـا، ج  48-39: 4، ج2000فخررازي، ( همان نبي باشد

 و از امامي كه فراتر از مقام نبيتمام آياتي كه از امام نور  ).273-271: 1، ج1417طباطبايي، (

شان  اجتماعي -سياسي گاه وجودي و مقام امامت و رهبريياست و نيز از پيامبران به لحاظ جا

چـون   ؛شـود  مربوط مي) 9خليفه و جانشين بر حق پيامبر(امام مصطلح  گويند؛ به سخن مي

هـا و   به ويژه امامت در قرائت شيعي آن كه واجد اهليت ؛اقتضاي شراكت در مقام همين است

تأسـيس ديـن،     نبوت به مرحلـه . عموم مناصب و شئون نبوت جز دريافت وحي تشريعي است

حفظ دين، تداوم دينداري، پيشوايي، دستگيري، رشـد،    زيل و ابلاغ وحي و امامت به مرحلهتن

مسـتلزم همـان    ،ايـن امـور  دادن شـود كـه انجـام     ون ويژه مربوط مـي و شئها  كمال، هدايت

  .است هاي لازم براي نبي ويژگي

شـود،   دلايلي كه حسن و لزوم بعثت ثابت مـي  از همين رو، در منابع كلامي شيعه، با همان

شود؛ مانند قاعده لطـف، ميـل فطـري بـه شـناخت، احتيـاج        حسن و لزوم امامت نيز برهاني مي

  ).363: 1407علامه حلي، (دان معصوم و اصل كاستي انسان  زندگي اجتماعي به قانون و قانون

چـون تعريـف    ؛باشـد  ف نبـي ها و اوصـا  بايد واجد اهليت ،امامت در قرائت اهل سنت نيز

  :داردرا اقتضا  مشهور آنان از امامت همين

 الامـة الامامة خلافة الرسول في اقامـة الـدين بحيـث يجـب اتباعـه علـي كافـة        
  ).345: 8، ج1325جرجاني، (

ابـن خلـدون،   (الامامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسـة الـدنيا  
1987 :191.(  

: 5، ج1409تفتازاني، ( امر الدين و الدنيا خلافة عن النبي الامامة رئاسة عامة في
  ).365: تا ؛ قوشچي، بي234
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اين معني است كه امام صرف رهبـر و   كننده ه خليفه و نيابت و جانشيني، تداعيتصريح ب

من �: كند كه ابوبكر تصريح مي ين اوست؛ چنانبلكه خليفه و جانش ؛نيست بريده از نبي  ليفهخ

كنـد كـه خليفـه،     قل حكم مـي عرف و ع). 191: 1987ابن خلدون،( �هستم االله خليفه رسول

جز اموري كه  ؛واجد تمام مقامات و مناصب او باشد ديك ترين فرد به مستخلف عنه باشد ونز

وگرنه جانشـيني   دريافت وحي و برخي احكام اختصاصي؛مانند  ؛مخصوص نبوت ايشان است

ريح متكلمـان بـه رياسـت در ديـن و حراسـت از آن در      تص. بدون مرجح و غير عقلاني است

جايگاه اين معني است كه امام بايد از علم و عصمت و افضليت و  كننده تداعيتعريف امامت، 

رياسـت   بـر آن  حراست وجامعه را به كمك آن صفات  ويژه برخوردار باشد تا چون خود نبي،

  !حراست ممكن است؟ كند و آيا اصولا بدون علم و عصمت و افضليت، رياست و

 كياست و سياسـت و شـجاعت و قاطعيـت ممكـن    بدون تدبير و  ،كه رياست در دنيا چنان

  .اند لذا متكلمان اين امور را در امام شرط كرده .شود نمي

ترين  ، بزرگقرآن كريم كه خود طراح اصطلاح خلافت است، ميان خليفه و مستخلف عنه

  : اشتراكات ممكن را ديده است و عمده

ينَ      وـدفْسـبيِلَ الْمس لاَ تتََّبِـعو حـلأَصي ومي قَوي فْونَ اخلْفُناره يهَى لأخوسقَالَ م
  .)142: اعراف(

  .هي استو ائمه الا ياتي است كه مبين جايگاه انبياآ، شناخت امامهاي  يكي از راه ،ينابنابر

رغم  به. ب، شناخت ناقص امام استيكي از عوامل عمده در طرحِ اشكالِ لغويت امام غاي

منابع كلامي فريقين ارايه شده است؛ برخي امامت را در وظـايف  تعريف درستي كه از امام در 

قي، تا سرحد حاكمي دنيايي مباشري منحصر كرده اند و امام را از جايگاه خلافت حقي و شئون

و بـه دنبـال ايـن تنـزل      تنـزل داده انـد   ؛تواند عادل و عالم و افضل هم باشـد  معمول كه مي

  !دانند ر را مفيد ميتوهمي، تنها امام ظاه

گويد و بار ديگر  سخن ميهي بار از جايگاه وجودي و تكويني پيامبران و ائمه الا قرآن يك

قرآن، سخن از معرفي شخص  در برخي آيات توضيح اين كه. از مناصب، شئون و وظايف آنان

قطع ( :و ائمه 6جايگاه وجودي و ذات خود پيامبر يعني ؛و ولي و امام است) نبي(پيامبر 
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آيات، از شخصيت پيـامبر   در برخي ديگر از .)نبوتش و امامتش نونظر از مقام و منصب و شؤ

كه هـر   يعني اين ؛سخن رفته است ،رسالت او ، يعني جايگاه نبوت و با توجه به اجراي)نبوت(

رد اين نوشتار طرح آن گوشـه از زوايـاي   رويك. بابي براي امام شناسي است دو دسته از آيات،

 ،است كه اولا؛ جانشين او به حكم خلافت از آن حضـرت  9شخصي و شخصيتي نبي اكرم

بلكـه   ؛نيسـت  منـوط  به ظهـور  فوايد و ثمرات آن جايگاه و شئونواجد آن زوايا است و ثانيا؛ 

وايـد امـام در   ين است تعميق فا هر چند شخصيت شناخته نشود و ؛فوايد ساري و جاري است

  .امام شناسي پرتو

  :نوع آثار متصور است ه عبارت ديگر، براي نبي و امام چهارب

چه امام ظـاهر باشـد و    ؛شود امام در عالم هستي مترتب ميو  نبيـ آثاري كه بر اصل وجود  

  چه غايب؛

  شود، چه امام ظاهر باشد و چه غايب؛ امام مترتب ميو  نبيـ آثاري كه بر افعال 

  د؛شو امام ظاهر مترتب مينبي و ري كه بر وجود ـ آثا

  .شود امام ظاهر مترتب ميو  نبيآثاري كه بر افعال  -

  1. استناپيدا  -آن هم نه به طور كامل  -در عصر غيبت تنها آثار دو قسم اخير

  جايگاه وجودي

   امان و دفع عذاب: الف

�و ِيهمف أَنتو مهذِّبعيل ا كَانَ اللّهشريفه ميان منع و دفع عذاب با  اين آيه .)33: انفال( �م

مبـارك   �وجـود � ،علت عذاب نكردن مـردم  در واقع،. كند ملازمه بر قرار مي 9ود پيامبروج

مـراد از عـذاب، گرفتـاري هـاي مقطعـي، مريضـي،        .ها است در ميان آن 9حضرت رسول

                                                 

مثلا اگر رهبري سياسي و حكومت حضرت تعطيل است، مشروعيت ولايت فقيه به اذن امـام   1
جعيت ديني حضرت هكذا اگر مر. آب باريكه اي است كه گوشه اي از آثار وجودي او است

ها سخن امـام اسـت،    تعطيل است، انفاذ فتاوي مجتهدان جامع الشرايط كه مستند حجيت آن
 .حكومت ديني و دموكراسي ،مهدويت: ر، ك. به بركت وجود حضرت است
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ي گريبـانگير مردمـان   حوادثچنين  وجود انبيا نيزچون با  ؛سيلاب و زلزله هاي موضعي نيست

د و جايگـاه  وجو از اين رو،. ي عمومي استدو نابو ، مراد از اين عذاب، هلاكپس .بوده است

وأَنت  ؛ البْلَد بِهذاَ أُقْسم لَا� :ين جايگاه را از اين آيه استفاده كردتوان ا مي. است �امان�پيامبر 
لَدْذاَ البلٌّ بِهعلـت قداسـت و اهميـت و مطلوبيـت      9و جايگاه پيامبر وجود .)2 و 1: بلد( �ح

  .مكه است

هـي قـرار   و در جوار رحمت الا كرد در سال يازدهم هجرت رحلت 9پيامبر ،بدون شك

و طبق مفـاد تلازمـي كـه آيـه      مادي و عنصري مباركش محروم شد؛ گرفت و امت از وجود

شود كـه خليفـه و    معلوم مي پس،. ولي چنين نشد ؛بايد عذاب نازل مي شد است؛ برقرار كرده

  .جانشين بر حق او نيز از چنان جايگاه وجودي برخوردار بوده است

كه ادامه آيـه   شكال شود كه علت عدم نزول عذاب استغفار امت است؛ چنانممكن است ا

  )33: انفال( �وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستَغْفرُونَ�: كند اين نكته را طرح مي

توضـيح   .كنـد  ت ديگر، مدعاي اين نوشتار را تأييـد مـي  سخ اين است كه مراجعه به آياپا

؛ 12: ؛ ممتحنـه 62: نـور ( مقبـول مطلـق   :، استغفار سه قسم اسـت از نظر قرآن كه اين مطلب

قسـم اول و   ،كند استغفاري كه دفع بلا مي 1.و مردود )114: توبه( مقبول مشروط ؛)5: شوري

ر مقبول و يا مشـروط  استغفا ،يعني استغفار كار ساز و دافع عذاب فار؛، نه مطلق استغدوم است

 ـ 7وقتي جان حضـرت يوسـف   .بايد ديد كه آن استغفار كدام استحال  .واجد شرط است ه ب

غيبـت   ،نابـرادر  ران در خطر قرار گرفت، حاصـل نافرمـاني  خاطر حسادت و قدر نشناسي براد

ظـاهري و مباشـري آن    سـرائيل از فيـوض  پدر و امـت بنـي ا   يوسف شد و آنان باعث شدند

مت نداها،  يكي از آن زمينه .لازم بود يبراي ظهور آن حجت زمينه هاي .حروم شوندحضرت م

استغفار  ولي ؛انابه و استغفار كردند و آنان از جان و دل نادم شدند .و توبه و استغفار برادران بود

كـه اسـتغفار    آن اين تغفار مقبول را نماياند وخداوند راه اس .ؤثر نيفتادمقبول و م ها و ندامت آن

                                                 

در حد ذات خود، مـردود اسـت و    ،تمام استغفارهايي كه به الحاق استغفار نبي مشروط شده 1
 .شد گرنه مشروط نمي
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چـون او واسـطه فـيض و دافـع بـلا از       ؛حجت و ولي خـدا باشـد   بايد از دهان و زبان مبارك

قَالَ سوف أَستَغْفرُ لَكُـم ربـي    ؛قَالُواْ يا أبَانَا استَغْفرْ لنََا ذُنُوبنَا إِنَّا كنَُّا خَاطئينَ �: عالميان است
  .)98 و 97: يوسف( �ه هو الْغَفُور الرَّحيمإِنَّ

هر  بر تأكيد بر جايگاه وجودي او است؛تصريح قرآن به لزوم مراجعه به ولي، حجت و پيام

يعنـي اسـتغفار مشـروط بـه      ؛شرط لازم بود نه كافي مت و استغفار برادران شرط بود؛چند ندا

ار عامـل دفـع   هر چند اسـتغف  ،پس .هي استالا فارِ مقبولِ مطلق كه از آن اوليايالحاقِ استغ

  .اين آيه تأكيد بر مطلب است .اين پيامد را دارد االله، عذاب و هلاكت است؛ استغفار حجت

است و نمي توان آن را به  مربوطيل بني اسرائبه ممكن است اشكال شود كه اين جريان 

   .سرايت داد هازمانهمه 

 ههي است كه خود قرآن از آن حكايت كردسنت الا سخ اين است كه اولا؛ وساطت اوليا،پا

حتي در  ،در تداوم اين سنت رآنثانيا؛ ق .دليل است ، بيخاص يو اختصاص آن به زمان و قوم

  : دارد تصريح شريعت اسلام

 ـ  الرَّس ـمتَغفَْرَ لَهاسو ّتَغفَْروُاْ اللهفَاس ؤوُكĤج مهواْ أَنفُسإذِ ظَّلَم مأَنَّه لَوواْ  وـدجولُ لَو
سيقُولُ لكَ الْمخلََّفُونَ منَ الْأَعرَابِ شَـغلَتَنَْا أَموالنَُـا   � :و )64: نساء(اللهّ تَوابا رحيما 

   .)11: فتح( وأهَلُونَا فَاستَغفْرْ لنََا
كند كه مويد جايگـاه   مقام نبي با ساير امت تصريح مي اصولا قرآن بر تفاوت عميق ميان

  ).63: نور( ويژه او است

  اميد بخشي و حركت آفريني : ب

ي وجدان و فطـرت گـواه   .كت استاميد و حر جود فعلي و زنده بودن رهبر، مايهباور به و

 .كننـد  دارند، با اميد به پيروزي حركت مـي دهد كه تا سربازان، حيات و وجود رهبر را باور  مي

در سنگرشان غايب باشد؛ وجود او اميد آفرين  نباشد وفرمانده هرچند در معرض ديد سربازان 

سپاه  –شايعه يا حقيقت  -چه بسيار اتفاق افتاده كه به محض پخش خبر مرگ فرمانده  .است

؛ سـمهودي،  65: 2، ج1407؛ طبـري،  308: 7، ج1420طبري،( جنگ احد .است از هم پاشيده

  .نمونه همين حقيقت است )286: 1، ج1971
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چون حيات و وجود فعلي او را باور  ،بود گرفتار االله ت حجتكه به غيب 7حضرت يعقوب

 ،هيچ گاه نااميد نشد و از حركت نايستاد و ديگران كه مرگ يوسف را باور كرده بودند ،داشت

  . هيچ گاه در پي او بر نيامدند

  الگوي عملي :ج

  : الگو و نمونه بوده اند بلكه با تمام وجود اسوه، ؛اند بعد تعليمي و ارشادي الگو نبوده انبيا تنها در

يمرَاهي إِبنةٌَ فسةٌ حوأُس لَكُم كَانَت ـولِ    � :و) 4: ممتحنه( �قَدسـي رف كَانَ لَكُـم لقََد
  .)21: احزاب(اللَّه أُسوةٌ حسنةٌَ لِّمن كَانَ يرجْو اللَّه واليْوم الĤْخرَ وذَكَرَ اللَّه كثَيرًا 

به احراز نبوت و حتي شناخت مقـام   ز آثار تكويني و وجودي انبيا است ودن اسرمشق ش 

بهتر  ،و حجت با خبر شودمنصب نبي  هر چند اگر سالك و رهرو از مقام و منوط نيست؛ آنان

نه اين كه  ،برد يعني شناخت، ضريب كار را بالا مي ؛كند تر از آن اسوه و الگو تبعيت مي و بيش

الگو واقع شدن رهبر و مقتدا براي  كه توضيح مطلب اين. حصر باشدمن براي بهره گيري شرط

او را  هـاي  فارشبينـد و س ـ  او را مـي  هـر كسـي   ،پس .گفتار است و پيروانش در كردار، رفتار

 انتخاب الگو را تحليـل و تعليـل   الگو و مقتدا، شناخت. از او الگو گيري كند تواند مي ،شنود مي

به اين دليل كه دهد  پاسخ مي كني؛ چرا از اين فرد پيروي مي كه يعني اگر سوال شود ؛كند مي

  . چنين و چنان انساني است وي

  : فرماييد علامه طباطبايي مي

، 1417طباطبـايي، ( التبليغ يعم القول و الفعل فانّ في الفعل تبليغا كمـا فـي القـول   
  ).57: 20ج

شأن الگو بودن نيز از  .گويد الگو و لزوم تبعيت از او سخن ميقرآن كريم از اصل استمرار 

شئوني است كه خليفه و جانشين بايد واجد آن باشد تا هم خليفـه بـودن صـدق كنـد و هـم      

  .استمرار الگو نقض نشود

، رسميت بشناسنده كه پيامبر شود و مردم مقام رسالت او را ب پيش از اين 9رسول مكرم

همين طـور حضـرت يوسـف     ؛او بودند  قتدا بود و بسياري از افراد شيفتهي الگو و ما براي عده

. ظهوري داشته باشـد  كه شخصيت نبويش براي مردم پيش از آن ،بسط اخلاق و عبوديت داد
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مي كند و اعمال  نقش الگو بودن خود را اجرا ،خود يدر همان وسعت زندگ 4حضرت حجت

  .جناب نيست چنين نقشي مستلزم ظهور آن

  هي ي اوامر ويژه الاجرِم: د

يبت مانع اجراي مأموريت غ ؛كند كه هر چند غايب بودند يي حكايت ماز انبياي قرآن كريم

تعبيـر   )65: كهـف ( �عبدا منْ عبادنَـا � مصاحب حضرت موسي كه قرآن از آن به .شد آنان نمي

؛ طبرسي، بـي تـا   68: 7طوسي، بي تا، ج( است و طبق نظر مفسرين همان خضر نبي كند مي

: 5، ج1993،السـيوطي ؛ 123: 21، ج2000؛ فخررازي،185: 13، ج1411؛ طباطبايي، 329: 6ج

دسـتورات   الاهي مأمور اجراي عبد ؛ ولي در مقام غايب بود ؛)685: 2؛ زمخشري،بي تا، ج420

ي از كارهاي اوست كـه در  ا  خراب كردن و از پا درآوردن و آباد كردن گوشه. تكويني خدا بود

؛ بلكـه  شـود  ناشناس بودن او نه تنها مانع كارش نمـي  ).77-71: كهف(مدت كوتاه انجام داد 

  .)70-66: كهف(بخشيد  رعت ميمأموريت او را س اجراي

ر اثر قـدر نشناسـي و   او كه ب. ، ديگر نمونه قرآني براي اثبات مدعاست7حضرت يوسف

 ،فوايـدش  هي غايـب شـد، مصـداقي از   مأموريت الا يد جاني از جانب برادرانش و اجرايتهد

غيبتش مانع مأموريتش  .ت مصريان و كنعانيان از قحطي بوديان به توحيد و نجاهدايت مصر

هر چند پس از رفع خطر و آمادگي امت و ندامت و استغفار برادران كه ظهـورش اتفـاق    ؛نبود

  .عهده گرفتبر  تر شد و هدايت قوم را اش گسترده د تكويني و تشريعي، فوايافتاد

  1.ايب سخن فراوان استغ عمر و فعاليت هاي فعلي انبيايطول در روايات فريقين از حيات، 

                                                 

 عليهـا  يعـول  لا بما الخضر في الروايات كذا و الحكايات و القصص كثرت قد و�: ه عنوان نمونهب 1
 فـي  اثنـان  و إدريـس،  و عيسى: السماء في اثنان أحياء الأنبياء من أربعة: خصيف كرواية لب ذو

  .�البر في فإنه صاحبه أما و البحر في فإنه الخضر فأما إلياس و الخضر الأرض
 أمـرت  قـد  و الأسـفل،  البحـر  و الأعلى البحر بين منبر على الخضر�: قال كعب عن يالعقيل رواية و

  .�عشية و غدوة الأرواح عليه تعرض و تطيع، و له تسمع أن البحر دواب
 فـي  الخضر إن �: االله رسول قال: قال أنس عن، واه بسند مسنده في أسامة أبي بن الحارث وأخرج 

 يـأجوج  وبـين  الناس بين القرنين ذو بناه الذي الردم عند ليلة كل يجتمعان، البر في واليسع البحر
� 
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  ناظر و شاهد بر اعمال امت  –  ه

قُلِ اعملُـواْ   و :و نيز )45: احزاب(يا أيَها النَّبيِ إِنَّا أَرسلنَْاك شَاهدا ومبشِّرًا ونَذيرًا 
   .)105: توبه(فَسيرىَ اللهّ عملَكُم ورسولهُ والْمؤْمنُونَ 

؛ رساند كه مراد عموم مؤمنان و مؤمنان عادي نيسـت  يعطف مؤمنين بر پيامبر و بر خدا م

مي نبـوده كـه نـاظر    گاه واجد چنين مقـا  وجدان هر مؤمني عادي گواه است كه هيچ كه چنان

نظـارت بـر   . باشـد  پس، طبق روايات، امام است كه وارث اين مقام نيز مـي  .اعمال امت باشد

. م، امت را ببيندو اما مهم اين است كه نبي. نياز ندارد به ظهور ، منصبي است كهامتاعمال 

بر و امامـان در روز قيامـت   توان يكي از فلسفه هاي مهم اين نظارت را گواهي دادن پيـام  مي

  : ادامه همين آيه مؤيد اين نكته است .دانست

يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ ؛ فيَنبَئُكُم بِما كنُتُم تَعملُونَ  وستُردَونَ إلِىَ عالمِ الْغيَبِ والشَّهادةِ
 هِماملَـى النَّـاسِ      1) 71: اسراء(بِإِماء عدـطًا لِّتَكُونُـواْ شُـهسةً وأُم لنَْاكُمعج كَكَذلو

   .)143: بقره( ويكُونَ الرَّسولُ عليَكُم شَهيِدا
                                                                                                                    

�  

  .� قابل إلى تكفيهما شربة زمزم من ويشربان عام كل ويعتمران ويحجان، ومأجوج
، المقـدس  بيت في رمضان شهر يصومان والخضر إلياس�:  قال رواد أبي ابن عن عساكر ابن وأخرج

  .�قابل من مثلها إلى فيهماتك شربة زمزم من ويشربان سنة كل في ويحجان
 وسـلم  عليـه  االله صلى النبي عن عباس ابن عن، عساكر وابن الأفراد في والدارقطني العقيلي وأخرج
 ويتفرقان صاحبه رأس منهما واحد كل فيحلق، الموسم في عام كل وإلياس الخضر يلتقي �:  قال
 إلا السـوء  يصـرف  لا االله شاء ما، االله إلا الخير يسوق لا االله شاء ما االله بسم:  الكلمات هؤلاء عن
  .� باالله إلا قوة ولا حول لا االله شاء ما، االله فمن نعمة من كان ما االله شاء ما، االله

 والحـرق  الغـرق  مـن  االله أمنـه ، مـرات  ثـلاث  يمسي وحين يصبح حين قالهن من�:  عباس ابن قال
ج  بالمأثور التأويل في المنثور درال، سيوطي .�والعقرب والحية والسلطان الشياطين ومن والسرق

غيبت ادريس، نوح، صـالح،  :  7تا  1باب  300تا  254: 1شيخ صدوق، كمال الدين ج ؛434: 5
  .را آورده است :ابراهيم، يوسف، موسي، شعيب، الياس، سليمان، دانيال و عيسي

 يكون أن فالمتعين: اندد علامه طباطبايي ذيل آيه سخن متقني دارد كه آيه را شامل نبي و امام مي .1
 يسـميهما  القـرآن  أن تقـدم  كمـا  الباطـل  و الحق سبيلي في به يأتمون من أناس كل بإمام المراد

 كان نبيا بأمره أهله لهداية زمان كل في سبحانه االله يجتبيه الذي هو و خاصة الحق إمام أو إمامين
 ).166: 13ج  ،الميزان( نبي غير أو 9مدمح و كإبراهيم
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تظر خـود  اين است كه انسان معتقد و من ،هد و ناظراولي ش ،غايبفايده مهم تربيتي امام 

  .زند به گناه دست مي تر بيند و كم را در محضر امام حاضر مي

ل ناسـازگاري غيبـت بـا    در باب فايده امام غايب و در پاسخ بـه اشـكا   ،خواجه نصيرالدين

يـد امـام اسـت    سخن متقن و موجزي دارد كه ناظر به همين تفسـير تعـدد فوا   منصب امامت،

   1.�آخر و عدمه منا] لطف[وجوده لطف و تصرفه � :)وجود امام و امامت امام(

يكـي فوايـد وجـودي     :بينـد  يظاهر عبارت اين است كه خواجه براي امام دو نوع فايده م

در گـرو ظهـور و   ) امامت كـردن (معظم فوايد منصبي  ).امامت(و ديگري فوايد منصبي ) ماما(

لـذا  . متي، بيان دين، قضاوت ميان مردمحكو –سياسي  ت، مانند رهبريندگي عادي امام اسز

ست؛ اما فوايد وجودي مانند تعطيل ا ،مباشري اين وظايف و فوايددادن در عصر غيبت، انجام 

 شناسند؛ بينند، هرچند نمي ه همان كساني كه او را ميدمحدوعملي در  يالگو امان اهل زمين؛

تعطيـل نيسـت و    يت، القاي روحيه اميـد و حركـت بخشـي   هاي تكويني ناشي از ولا هدايت

از كه بيست و پنج سـال   7ت، مانند فوايد وجودي امام عليدرس ؛اصولا تعطيل بردار نيست

  .غايب بودمرتبه خلافت ظاهري 

  :پردازد ضيح سخن خواجه به مصاديقي از لطف هاي امام غايب ميعلامه حلي در تو

در توضيح اين فايده مي توان به اجماع لطفي كـه  : حفظ شريعت از زيادت و نقصان – 1

 اشـاره كــرد  ؛و ارتباطـاتي كـه خـواص دارنـد    هـا   عظـام فرمـوده انـد و بـه ملاقـات      يفقهـا 

  .)286-235: 2، ج1380صدوق،(

علامه بخشي از اين فايـده را توضـيح داده   : ق آنان به صلاححفظ امت از فساد و سو -2

امكان نفوذ و صدور حكم او مترقب است، علت  كه هر آناور به وجود امام و اين اصل ب :است

  .منع مردم از فساد و مايه قرب آنان به صلاح است

3 – ت تشـريعي و مباشـري   تصـرفا  ،بدون شك و به اقرار خصـم : ت حصول فوايدمقدمي
                                                 

اي بتصرف الامـام  (الامام انما يكون لطفا اذا كان متصرفا بالامر و النهي و انتم لا تقولون به  قالوا .1
فـي  (و مـا تقولـون بوجوبـه    ) في الغيبة(لا تقولون بوجوبه ) التصرف(فما تعتقدونه لطفا ) الغايب
 ).363: علامه حلي، كشف المراد(ليس بلطف) الغيبة
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 از جمله ؛خواهد طرفي تحقق اين فوايد مقدماتي مي از .شود ، لطف و از فوايد محسوب ميامام

 شـود  پس، وجود امام لطف و فايده مـي  .خود نيز فايده است حيات امام و مقدمه فوايد وجود و

  .)363: 1407علامه حلي، (

روايـاتي كـه در    ؛محصول آيات و ريشه تلاش متكلمان در روايات نيز قابل مشاهده است

  .صدد توضيح فوايد امام غايب هستند

  :و آثار وجودي امامت ارواي

   :اكرم فرمودند پيامبر

مجلسـي،  ( أَماناً لأهَلِ السماء و جعلَ أهَلَ بيتي أَماناً لأهَلِ الْـأَرض   النُّجوم  اللَّه  جعلَ
  ).308: 27، ج1403

  : نيز صادر شده است 4نظير اين تعبيير، از امام زمان

الْأوَصياء و بِـي    خَاتَم أَنَا: و) 239: 2، ج1380صدوق،( الْأَرض  لأهَلِ  و إِنِّي لَأَمانٌ
سبط بـن  ؛ 171: 2، ج1380صدوق،( يدفَع اللَّه عزَّ و جلَّ البْلَاء عنْ أهَلي و شيعتي

  ). 182: جوزي
  : فرمود ؛�نعمه ظاهرَةً و باطنَة  عليَكمُ  و أَسبغَ�درباره آيه  7 امام كاظم

: 24، ج1403مجلسي،(…ت باطن، امام غايب استنعمت ظاهر، امام آشكار و نعم

52.(  

  و استمرار وجودي امامت ارواي

  : روايتى از پيامبر اكرم آمده است

رود  ؛ اين دين از بين نمىاثنَْا عشَرَ خلَيفةَ كميعل  قَائماً حتَّى يكُونَ  لَا يزَالُ هذَا الدينُ

  ).309: 2، ج1410سنن ابن داود،(تاس) امام(تا زمانى كه براى شما، دوازده خليفه 

  :فرمايد ميامام علي 

جز اين نيست كه بايد حجتي از سوي تو در زمين باشـد تـا خلـق را بـه     ! خداوندا

اگرچه وجود ظاهري او از مـردم پنهـان باشـد، بـي     . سوي آيين تو رهنمون شود

 هـا بـر اسـاس آن    آن هاي مؤمنين پراكنده اسـت و  شك تعاليم و آداب او در دل
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  ).463: 3، ج1425؛ حرعاملي، 147خ: نهج البلاغه( كنند عمل مي

  : فرمودنيز  7امام صادق

  1.فرو خواهد رفت ،امام گردد ياگر زمين ب

  روايات شاهد و ناظر بودن امام

ه آمـد ؛ )105: توبه( �وقلُِ اعملُواْ فَسيرَى اللّه عملَكمُ ورسولُه والمْؤْمنُونَ�ذيل آيه شريفه 

آمـده كـه برآنـان اعمـال     امامان اهل بيت هستند و روايات فراواني  ،است كه مراد از مؤمنون

  ).171: 1،ج1381كليني، ( از حال امت باخبرند آنان شود و عرضه مي

  : اول آمده استدر روايات خطاب به امام 

لَامالس  كَليع  ةَ اللَّهجا حي  يف  هضنَ   أَريا عي ه وـادبي عف ج 1409،راونـدي ( اللَّه ،
  .)305 :97و ج  47: 33، ج1403؛ مجلسي، 235: 1

  :و خطاب به امام آخر آمده است

لَامالس  كَليع  ةَ اللَّهجا حي  يف  هضأَر       ـلَامالس ـهْـي خلَقف نَ اللَّـهيا عي كَليع لَامالس
اللَّه ا نُوري كَليون عتَدهي الْمتَدهي ِي به215: 99،ج 1403مجلسي، ( الَّذ.(  

نتيجـه گرفتـه    ، هشـت از تشبيه امام به خورشيد پشت ابـر علامه مجلسي در بحارالانوار  

وجـود دارد  نيز كند كه هشت معناي ديگر  ست كه گوياي آثار وجودي امام است و اضافه ميا

  :كه از بيان آن قاصرم

هرچند پشت ابر  ،رسد ونه كه توسط خورشيد، حيات و هستي به عالميان ميگ همان    -اول 

رسد؛ چون آنان علل غـايي   نور وجود و علم و هدايت نيز به واسطه امام به عالميان مي ،باشد

                                                 

امام الحـرمين جـوينى در    ؛)334 :1كلينى، اصول كافى، ج (لولا الحجة لساخت الارض بأهلها  .1
فرائد السمطين و علامه قندوزى حنفى در ينابيع المودة در ضمن نقـل حـديث مفصـلى از امـام     

ولو لا مـا علـى الارض منـا لسـاخت      :جا كه فرمود اند، آن به اين مطلب اشاره نموده 7سجاد
من حجة الله فيها اما ظاهر مشهور او غائب مسـتور و   ولم تخل منذ خلق اللّه آدم: باهلها، ثم قال

 :1ج  ،جوينى، فرائد السمطين( ...لا تخلوا الى ان تقوم الساعة من حجة ولو لا ذلك لم يعبد اللّه
 .)217 :2ينابيع المودة، قندوزى حنفى، ج  ؛45
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پيدايش عالمند و به بركت و با طلب شفاعت از آنان و با توسل به آنـان، علـوم و معـارف بـر     

  : كه خداوند فرمود چنان         شود؛ طه آنان بلا رفع ميشود و به واس خلق آشكار مي

  . كند چون تو در ميان آنان هستي خدا مردمان را عذاب نمي

هرچند پشت ابر اسـت و در عـين    ،برند گونه كه مردمان از خورشيد بهره مي همان –دوم 

هم از وجـود   ،بتمردمان در عصر غي ؛تر استفاده ببرند منتظرند تا ابرها رفع شود و بيش ،حال

  .شوند برند و هم انتظار رفع غيبت را دارند و هيچ گاه مأيوس نمي امام بهره مي

منكر وجود امام زمان، به رغم آثار وجودي آن حضرت؛ مانند منكر وجود خورشيد  –سوم 

  . پشت ابر است

خورشيد گاهي براي برخي اصلح و به صلاح اوست؛ به همين منوال، غيبت امام  –چهارم 

  . براي برخي به مصلحت است تا ظهورش 4مهدي

تر افراد نيز از خورشيد وجود  بيش ؛توان به خورشيد مستقيم نگريست نمي كه چنان –پنجم 

اگر امام ظـاهر باشـد، بـه خـاطر سـرپيچي از او، هـلاك       . توانند بهره ببرند نمي امام مستقيماً

  .شوند مي

در زمـان   ؛باشـد  د قابل رؤيت ميد و خورشيرو از برابر خورشيد كنار مي، گاهي ابر -ششم 

   .دهند گاهي حضرت براي افراد رخ نشان مي نيزغيبت 

نفع و فايده خورشيد عام است و هيچ امساكي از نور افشاني بر هيچ كس نـدارد؛   –هفتم 

 ؛فراگير اسـت مثل خورشيد، نيز امام مگر شخص كور كه قابليت استفاده را ندارد؛ نفع و فايده 

  .و منكر وجودش باشند ي كساني كه خود از زير نور و حرارت آن، بيرون روندمگر برا

 ؛شود داخل مي وسعت روزنه و پنجرهها به اندازه  و پنجرهها  نور خورشيد از روزنه -هشتم 

مجلسـي،  ( بـه هـر كسـي بـه انـدازه ظرفيـت و آمـادگي او خواهـد رسـيد          نيزنور وجود امام 

  ).94-93: 52،ج1403

استفاده از تشبيه بهره مندي از امام زمان در زمان غيبت به خورشـيد پشـت   همچنين با  

  :توان نتيجه گرفت مي ،ابر

توان خورشيد را به تماشا نشست، با عبور و خـروج از   مي كه با عبور ابرها همچنان –نهم  
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  .بود 4وان شاهد جمال امام زمانت مي ،ابرهاي تيره اخلاقي و اعتقادي

موانع ظهـور امـام    ؛روند تند و از برابر خورشيد بركنار ميرها در حرككه اب همچنان –دهم 

  !رتش نزديك استنيز در حال گذر است و ان شاء االله ظهور حض 4زمان

موجب  4غيبت امام زمان ؛ورشيد نيستندگونه كه ابرها مانع همه آثار خ همان –ازدهم ي

  .شود ت از تمام آثار و بركات امام نميمحرومي

و ديگر سيارات و هر چند پشت ابر باشد  ؛خورشيد سرچشمه نور ستارگان است -دوازدهم 

عرفـا،   ،كانون مركزي نـور اسـت و علمـا    نيز 4وجود امام زمان ؛گيرند نور مياز او ها  ستاره

  .، از بركات وجودي اوسترند و هر چه دارندگي حكما و عباد از او نور مي

دهـد؛   شود و به حركت خود ادامه مـي  د نميطور كه ابر مانع كار خورشي همان –سيزدهم 

  .شود هاي وجودي و محوري امام نمي غيبت مانع اجراي رسالت

  نتيجه

برداشـت اشـتباه و يـا     "فوايد و لغويت امام غايب انتفاي"  يكي از عوامل پيدايش شبهه 

طراحان شبهه پنداشته انـد غيبـت، يعنـي    . ناقص از مفهوم غيبت، شئون و مناصب امام است

زلت، اختفا و فقدان شخص و شخصيت امام و شئون امام، يعني رهبري و حكومت سياسـي  ع

  ! بنابراين، امام غايب، يعني حاكمي كه هيچ حضور و نمودي ندارد. و حضور اجتماعي او

به معناي اختفا  ،در حالي كه به گواهي منابع لغت عرب، قرآن و سنت، اصولاً غيبت  

امام غايب موجود است؛ فعاليت دارد؛ با امت مـرتبط اسـت؛   . و فقدان شخص از جامعه نيست

 ؛8شود؛ درست مانند غيبت حضرت يوسف و خضر ولي هر كسي به تشخيص او موفق نمي

  .نه غيبت حضرت عيسي

از طرفي متكلمان فريقين، امام را خليفه و جانشين نبي دانسته و در تعريف امامت، رياست 

اش تساوي مناصب، مقامات و شئون ايـن دو   اند كه نتيجهعمومي دين و دنيا را به او سپرده 

  .است؛ جز موارد اختصاصي نبي؛ مانند دريافت وحي تشريعي

دهد نبي، مناصب و شئون متعددي داشته كه پس  از طرف ديگر مراجعه به قرآن نشان مي
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و  در اين ميان، برخـي از آن مقامـات  . ها نه ممكن و نه مطلوب است از رحلتشان تعطيلي آن

شئون كه امام بايد واجد آن باشد، به ظهور و معرفت شخص امام نياز نيست و صرف وجود او 

كافي است؛ مانند جايگاه وجودي نبي و امام كه مستلزم خيرات تكـويني بـراي كـل هسـتي     

است؛ اميد بخشي و جهت دهي؛ شهادت بر اعمال امت و گواهي دادن طبق آن؛ الگوي عملي 

  .اوامر تكويني خدابراي سالكان و مجري 

مذكور، بـه جايگـاه وجـودي و ثمـرات شخصـي امـام         در روايات نيز در حل شبهه  

  .شود پرداخته شده است كه ابر غيبت مانع كار و ثمرات متعدد خورشيد امامت نمي

  .پس، غيبت شناسي و امام شناسي راهي به سوي شناخت عميق فوايد امام غايب است
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